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  گرايانه به مجازات در پرتو نظرية بنتامرويكرد فايده
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  چكيده
  

حوزه هايي است كه ترين نظريهترين و ژرفگرايي در خوانش بنتامي، يكي از مهمفايده
گرايي هرچند تفسيرهاي گوناگوني فايده. تأثير آن بر اخلاق و حقوق آشكارا مشهود است

نشينانه نيست و به دليل دارد، اما در قرائت بنتامي صرفاً يك تفكر محض و به تعبيري مبل
گذاري را تحت سلطه و سيطرة خود اش افزون بر ساحت اخلاق، نظام قانونماهيت تجربي

داند و بر اين سان كه از نامش پيداست، فايده را اصل اوليه مياين نظريه، آن. استقرار داده 
سازد پايه استوار است كه تنها مفيد بودن يا به بيان بهتر ضرورت كيفر اين حق را مشروع مي

بنابراين غايت و غرض كيفر آن . ها بتوانند رنجي را به همنوع خود تحميل كنندكه انسان
و كيفري موجه است كه  رين خوشبختي را براي بيشترين افراد تضمين كنداست كه بيشت

مقاله حاضر بر آن است تا ضمن  بررسي و  .شود )فايده جمعي(باعث پيشگيري همگاني 
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  مقدمه
  

ها و تفسيرهاي گوناگوني كه دارد، در معني اصطلاحي نظر از خوانشفگرايي، صرفايده
بر  شود كه رفتار آدمي را بر اساس پيامدي كههاي اخلاقي گفته مياي از نظريهآن، به دسته

در واقع، . آن مترتب است، ارزيابي كرده و در صدور احكام هنجاري نظر به آينده دارد
اي است، كه معتقد است يگانه معيار ثواب، خطا و الزام اخلاقي گرايي، نظريهمنظور از فايده

عبارت است از اصل فايده؛ اين اصل قائل به بيشترين خوشي براي بيشترين افراد است و آن 
گرايي درستي و از منظر فايده .دانده غايت درست و مطلوب رفتار انساني ميرا يگان

هيچ چيز غير از لذت و اَلم وجود حقيقي . شوندنادرستي اعَمال در پرتو فايده مشخص مي
خوب آن است كه نسبت . تنها لذت است كه ذاتاً خوب است و تنها اَلم است ذاتاً بد. ندارند

ذت را نسبت به اَلم ارتقاء دهد و بد آن چيزي است كه در مقايسه به هر بديل ديگر ميزان ل
  )32-33: 1389بخش، فرح. (با هر جايگزين ديگري ميزان اَلم را نسبت به فايده افزون كند

تحولي عميق و شگرف  گرايي به عنوان يك نظريه سترگ اخلاقي، كه در جهان جديدفايده
هاي بنيادين تواند به پرسشحصر به فرد مي، به لحاظ برخي از اوصاف منيافته است

هرچند نظرية . ها ارائه كندانگاريكننده براي چرايي جرمهنجاري پاسخ گويد و پاسخي قانع
-گرايي در ساحت انديشة سياسي و حقوقي است، اما قويهاي فايدهيكي از نحله  1بنتام

رو، در عرف فيلسوفان از اين. استگرايي ترين روايت از فايدهترين و ماندگارترين، جذاب
  . كندگرايي بنتام را به ذهن متبادر مي، همان  لذت)گراييفايده(اخلاق، اين واژه 

نگر بودنش، از قضاوت پيشيني گرايي در سامانه بنتامي به سبب غايتنظريه فايده      
گوناگون آن به  پرهيزد و با ملاحظه نتايجهاي اجتماعي ميدر خصوص رفتار آدمي و نهاد

ها و اصول انتزاعي و تجريدي بيشتر بر فرضاين نظريه با اجتناب از پيش. نشيندداوري مي
گرايي و خردگرايي راهكارها و هاي اجتماعي تمركز كرده و با ابتناء بر تجربهواقعيت

-انگاري و كيفرگذاري طراحي و پيشنهاد ميراهبردهاي ملموس و محسوسي را براي جرم

استراتژي در گذشته نه چندان دور حوزه قانونگذاري را در بسياري از كشورها  اين نوع .كند
اين نظريه . تأثير قرارداده و انقلابي را در عرصة مبارزه با جرم و پيشگيري پديد آوردتحت

به رغم نقدهايي كه بر آن وارد شده است، افول نكرده و در مصاف با منتقدان روز به روز 
  .تراودتري از درون آن ميهاي تازهه و هر از گاهي تفسيرها و تأويلتنومندتر شد

گرا و به ويژه اي بر انديشه فايدهپژوهش حاضر بر آن است با مرور و تأمل دوباره   
هاي فلسفي و كنكاش در مباني نظري ها و جدلتقرير بنتامي، ضمن دامن زدن به بحث

هاي فلسفي در كشور مدد رسانده لندگي پژوهشمجازات به سهم و توان خود به رشد و با
و منابع مربوط به فلسفة حقوق كيفري و كيفرشناسي را ، كه امروزه با توجه كمبود شديد در 

ورود به اين مباحث هرچند به غايت . بخشدبرد، تا حدودي غنا حالت جنيني به سر مي
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بيني باز و فراخي را فراهم دشوار است اما به علت درگير شدن با مسائل فراحقوقي، جهان
  .نمايدهاي قانوني دنبال ميكند و حقوق را در سطحي بالاتر از گزارهمي

شود، دهي ميتر با انديشه بنتام تئوريزه و سامانگرايي بيشنظر به اينكه  فايده      
كانون توجه اين پژوهش پاسخ به اين پرسش محوري است كه در سامانه بنتامي هدف از 

هاي جزايي رسد، با توجه به انديشهشود؟ به نظر ميمجازات چيست و چگونه توجيه مي
آشكارترين نفع نيز، پيشگيري از جرم است؛ اگر  .بنتام، هدف از مجازات نفع اجتماعي است

صورت كاهش احتمالي چنين آورند، در آنانگاري كند كه زيانهايي را جرمقانون فقط كُنش
اي كم فايدهنيست، اما دست نهاييپيشگيري، گرچه هدف  .مفيد است رفتارهايي كاملاً

بر همين مبنا، اين   )Duff, 2001: 4(.  همگاني و بينابين و به تعبيري فايدة واضحي است
با  )الف(» هاي آنگرايي و چالشها و اصول فايده، خوانش پيشينه«نخست به  كوشدمقاله مي

را مورد توجه  )ب(»مباني توجيه كيفر در سامانه بنتامي«ابتناء بر نظرية بنتام بپردازد و سپس 
» گرايي در روايت بنتاميهاي فايدهدستاوردها و چالش«دهد و سرانجام به و ارزيابي قرار 

  . كنداشاره  )پ(
  

  هاي آنگرايي و چالشها و اصول فايدهپيشينه، خوانش  - الف
  

گرايي نبوده و پيش از او متفكراني بنتام، چنان كه گفته شد، مبتكر و خالق نظرية فايده
اما بنتام خوانش متفاوت و تفسير . اندچون سزار بكاريا در اين زمينه نظرياتي ارائه كرده

اين تفسير به حدي قدرتمند است كه امروزه نهضت . گرايي ارائه نموداي از فايدهجاودانه
- حال فايدهبا اين. هاي او گره خورده استايي با نام بنتام شناخته شده و به انديشهگرفايده

كنيم، ها را تبيين ميهاي گوناگوني است كه به اختصار آنها و شاخهگرايي داراي نحله
  .سپس قرائت عمل محور آن را، كه توسط بنتام بيان شده، بررسي خواهيم كرد

  
  يگرايي بنتامپيشينه فايده -1
  

هاي فلسفي و علمي قرار تأثير نظريهگيرد و انسان لاجرم تحتتفكر در خلاء شكل نمي
-گيرد كه جدايي از آن غيرممكن مياين تأثير چنان در تاروپود ذهن انسان جاي مي. دارد

ها و سيطرة پارادايم پردازان نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و تحتفيلسوفان و نظريه. نمايد
مصالح پشينيان و معاصرانشان براي ساختن بناي فلسفي  هاي گوناگون هستند و ازنظريه

توان كساني را در تاريخ فلسفه اخلاق مي. برداري كرده استو بهره. برندخويش بهره مي
 3و اپيكور 2در دوران باستان آريستيپوس كورنائي. انددستي كردهيافت كه بر بنتام پيش

بنتام نيز، همان ) 265: 1392اسمارت، . (اندرا تبيين و پيشنهاد كردهگرايانه هاي لذتنظريه
  .هاي پيشينيان خود بهره برده استگونه كه خود معترف بود ، از نظريه

هلوتيوس . مطرح كرده بودند 5و ديويد هيوم 4گرايي را هلوتيوساصول كلي فايده      
بنتام . وجه به مصالح عمومي ارزيابي كندبر اين باور بود كه آدمي بايد اعَمال خود را با ت
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، »طبيعت انساني«كتاب سوم از تصنيف رساله . مفهوم منفعت اجتماعي را از هيوم وام گرفت
به خوبي به «: گويدبنتام در اين باره مي. كه هيوم آن را نوشته بود، تأثير زيادي بر بنتام داشت

پردازد، خواندم، احساس مذكور ميخاطر دارم، همين كه آن قسمت از اثر كه به موضوع 
بار دانستم مسئله مردم، آنگاه براي نخستين. كردم انگار حجابي از برابر ديدگانم زدوده شد

نظر از چند مورد استثنايي، با دليل متقن ثابت شده در اينجا صرف. . . مسئله فضيلت است 
يش از آنچه مورد هلوتيوس كه شالوده هر فضيلت بر فايده است ولي من دليلي بر استثناي ب

  ).21: 1383كالپادي، (» بينمبوده است، نمي
به دستش رسيد  6از جوزف پريستلي» حكومت«اي به نام رساله 1768بنتام در سال      

: پريستلي گفته بود. »بيشترين خوشي براي بيشترين افراد«: كه اين عبارت را در آن يافت
امعه معياري است كه همه امور آن حكومت و خوشي يا خوشبختي اكثريت اعضاي يك ج

حتي پيش از وي در مباحث اخلاق گفته  7اما هاچسن. جامعه را بر مبناي آن بايد سنجيد
بهترين عمل، عملي است كه به بيشترين خوشي يا خوشبختي افراد منتهي گردد : بود

بنتام، به ). 28: 1389بكاريا، (نيز چنين مضموني دارد  8سزار بكاريا). 19: 1386كاپلسون، (
اش به خوبي نظراني است، راه براي ارائه نظريهاين دليل كه سخت متأثر از چنين صاحب

اي صريح و جامع و بر مبناي اساسي اخلاق و ها را به شيوههموار شده بود و وي آن نظريه
  . قانونگذاري منطبق ساخت

  
  گراييهاي فايدهخوانش -2 

  
آنچه به لحاظ اخلاقي صواب يا خطاست، به وسيله نظر كردن  گرايان معتقدندهمه فايده

حال، با اين. كندشر را ايجاد مي شود كه بيشترين غلبه عمومي خير بردر چيزي تعيين مي
ها گرايي وجود دارد كه به اختصار سه مورد از آنها و تفسيرهاي گوناگوني از فايدهخوانش

گرايي شود تا تقرير بنتامي از قرائت فايدهطرح اين موضوع سبب مي. گرددبررسي مي
  . روشن گردد

  
   9گرايي عامفايده -1 -2

كوشد تا عمل خاص را ذيل مجموعة اَعمال مشابه قرار دهد و در گرايي عام ميفايده
ها را ارزيابي نمايد؛ با اين گزاره ساده كه اگر انجام كاري را همه بخواهند، نهايت نتايج آن

گرايي عام است، اين است كه اگر در تفكري كه پشتوانه فايده. خواهد داشتچه پيامدي 
موقعيت خاصي انجام كاري براي كسي صواب است، پس انجام آن براي همه كساني كه 

بنابراين، بايد پرسيد اگر در چنين مواردي همه . موقعيت مشابهي دارند، صواب است
جي ام. ها استپيامدهايي  در انتظار آنبخواهند مانند ما عمل كنند، در آن صورت چه 

گرايي عام برخي بين فايده). 94: 1389فراكنا، . (اين نظريه را دقيق تبيين كرده است 10سينگر
گرايي را ويژگي بارز هر دو گرايي مبتني بر قاعده امكاني تفاوتي نديده و و تعميمو فايده
و رويكرد، حكم اخلاقي متوقف بر آثار و زيرا در اين د) 143: 1392بخش، فرح. (انددانسته
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نظرية . شودنتايج خاص نيست و خير و شر ناشي از عمل در سطح كلان و وسيع ديده مي
  .گرايي بيگانه نيستبنتام با اين خوانش از فايده

  
  11نگرگرايي قاعدهفايده -2- 2 

كند و به ما گرايي بر نقش محوري و كليدي قواعد در اخلاق تاكيد مياين نوع فايده
بايد كاري انجام دهيم كه مورد توصيه قواعدي است كه اگر افراد جامعه سعي در : گويدمي

پس اين نظريه به دنبال آن است كه . ها را خواهد داشتكنند بهترين پيامدپيروي از آنها مي
ل اين نوع سودگروي منتسب به جان استوارت مي. بگويد كدام قاعده بيشترين سود را دارد

نگر  لذت را يگانه ارزش ذاتي و مطلوب لنفسه گرايي قاعدهفايده).  فراكنا، همان(است 
هاي اخلاقي مي داند، اما به جاي ملاحظه و محاسبة نتايج خير و ها و داوريبراي ارزيابي

محور، آدمي در مواجهه با از منظر فايده گرايي قاعده. شر عمل، به نتايج قواعد مي نگرد
او صرفاً بايد ببيند عمل . لاقي، نبايد به خير و شر محقق يا محتمل عمل بنگردمسألة اخ

  (Tanssjo, 1988:73)              . مورد نظر ذيل كدام قاعده قرار مي گيرد
   
  12نگرنگر يا عملگرايي غايتفايده - 3 -2 

  
باشد بايد با  نگر بر اين باورند، به طور كلي يا در هر جايي كه ممكنگرايان عملفايده

به بيان ديگر، با تأمل . توسل مستقيم به اصل سود بگوييم چه چيزي صواب يا الزامي است
روي ماست، تحقيقاً يا محتملاً بيشترين غلبه خير بر شر در اينكه كدام يك از افعالي كه پيش

غلبه  اين عمل من در اين موقعيت چه تأثيري بر«: كند، بايد بپرسيمرا در جهان ايجاد مي
گرايي، اجازه استفاده از هيچ قاعده و تعميمي را از اين نوع فايده»  كلي خير بر شر دارد؟

دهد و اصرار دارد كه در تك تك موارد بايد آثار و نتايج همه اعَمالي كه تجارب گذشته نمي
جرمي . پيش روي ما قرار دارند بر رفاه عمومي و سود اكثري، از نو سنجيده و محاسبه شود

گرايان به علت بيشتر فايده ).88-87: فراكنا، پيشين(گرايي است بنتام طرفدار اين نوع فايده
دهد محور، به اين دليل كه از يك سو فايده را اصل قرار ميگرايي قاعدهتناقض دروني فايده

: 1392هوكر، . (محور باور دارندگرايي عملانديشد، به فايدهو از سوي ديگر  به قاعده مي
284  ( 

تقسيم  14نگر معتدلو عمل 13نگر محضنگر نيز به دو نوع عملگرايي عملفايده        
شود كه در اولي فاعل اخلاقي تحت هيچ شرايطي حق توسل به قواعد اخلاقي را اندارد مي

. شودو در دومي اجازة تمسك به قواعد اخلاقي در شرايط استعلاجي و موقتي را تجويز مي
 )133-134: 1392بخش، فرح(

  
  )بنتامي(نگر گرايي عملاصول فايده -3

بنتام در نظر دارد، در گام نخست مفهومي روشن از طبيعت بشري به دست دهد تا 
شناختي از در همين زمينه، تبييني روان. پردازي ارائه كنداي عيني و به دور از  خيالنظريه
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شناسيِ تأثير روانشناختي به انسان، تحتوي در نگاه روان. دهدطبيعت انسان به دست مي
شوند به در نظريه هارتلي، تصورات براي انسان تداعي مي. گرايانه هارتلي قرار داردتداعي

آورد؛ مثلاً، اين معنا كه يك تصور، تصور ديگري را به همراه دارد و آن را به دنبال خود مي
تصور يكي از آنها، ديگري برايمان  دتي باوقتي دو حادثه همزمان اتفاق افتاده باشد بعد از م

بنتام متأثر از اين نظريه، طبيعت انسان را در نهايت، با دو نيروي لذت و اَلم . شودتداعي مي
خواهيم عملي را انجام دهيم، اگر با آن لذتي تداعي شود به وقتي ما مي. كندمشخص مي
گريزيم؛ در نتيجه علت همه از آن مي رويم، اما اگر با آن رنج و اَلم تداعي شودسمت آن مي

به عبارت ديگر، بنتام با اين تعميم . اعَمال آدمي در ميل به كسب لذت و دوري از اَلم است
نفساني آغاز كرد كه ما معمولاً متمايل به لذت و رويگردان از اَلم هستيم و تمام افعال انسان 

وي از ). 31).70-69: 1368بيدي، درهصانعي. (باشدقابل تحويل و تقليل به لذت و اَلم مي
از آن رو . تعادل بين الزام اخلاقي و ضرورت نفساني، اصل كلي فايده يا سود را استنتاج كرد

انگيزه هر نوع رفتاري هستند، بنابراين، هر نظري درباره اين ) لذت و اَلم(كه اين دو عامل 
. شناختي باشدين مبناي روانكه معيار درست و نادرست چيست، بايد با توجه به شناخت ا

  .دهداصل فايده، اين نوع مبنا را مورد توجه قرار مي
  
  اصل فايده -1 - 3 

در نظر جرمي بنتام، كلمات و واژگاني چون لذت، خير، خوشي و خوشبختي همه به 
گيرد، بلكه ناظر بر رنج و ها را در برمييك چيز ارجاع دارند، و اصل فايده نه تنها اين واژه

 .بيشترين لذت و كمترين اَلم: به عبارت ديگر، اصل فايده يعني. اَلم و در پي كاهش آن است
بنتام براي تثبيت و استوار كردن اصل فايده شرح . فايده نقطه عزيمت فلسفة بنتامي است 

او بر اين باور است كه براي اثبات چيزي، بايد چيز . كندجالبي از انديشه خود عرضه مي
ثبات كرد و آن امر به نوبه خود در تلاش اثبات امر ديگر است و سرانجام به ديگري را ا

- خواهد صورت منطقي به اخلاق دهد و از اينبنتام مي. رسيم كه قابل اثبات نيستامري مي

نگرد كه نيازي به اثبات ندارد، زيرا رو، اصل فايده را به عنوان اصل بديهي و مسلم مي
دارد و حتي به آن فكر است كه اگر چه اصل فايده را اظهار نمياي طبيعت انساني به گونه

در ضمن، مردم براي اثبات . آگاه با آن تطبيق مي دهدكند، اما رفتارش را ناخودهم نمي
نادرستي اين اصل بايد به مباحث و دلايلي بپردازند كه خود ناشي از اصل فايده است 

  ).38-34: كالپادي، پيشين(
ن بود كه ميان مفاهيمي مانند تزهد يا ترحم و تنفر ديني و اصل فايده ،كه بنتام بر آ     

اصل تزهد درپي تقليل شادي و لذت . بنيادش بر فهم و شناخت است، تمايز قائل شود
بر مبناي اصل تزهد، افراط در . تواند كسي را به پويايي دايمي وادار كنداين اصل نمي. است

كند و به خاطر اصل انسان را نسبت به لذت بدگمان مي شود، اينلذت به الم منتهي مي
. شوداجتناب از المي كه در اثر افراط در لذت به وجود آمده، تا حدي شيفته الم و رنج مي

بنتام مسائلي چون ترحم و تنفر را كه بر اساس . استفاده از اصل فايده است اين اصل سوء
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داند و با در نظر گرفتن تمامي اصل نمي شوند،آن، اعَمال به درست و نادرست تقسيم مي
اي براي اجتناب از تمسك به يك معيار خارجي و ابزاري براي هايش، به مانند وسيلهجنبه

اصل ديني هم جز تغيير شكل اصل . بيندتحميل احساسات عامل و آفريننده بر ديگران مي
 ). 26: همان(تزهد و ترحم و تنفر نيست 

  
  16و الم 15ماهيت لذت - 2 -3

سان كه گفته شد، مبتكر نظريه فايده نبود، ولي روايتي ماندگار از آن به دست بنتام، آن
او طبيعت انسان را تحت سلطه دو خداوندگار مقتدر، لذت و اَلم، دانسته و بر اين باور  . داد

ستن هاي ما حاكمند و هر كوششي كه براي شكبود كه اينان بر همه اعَمال و اقوال و انديشه
انسان در عالم الفاظ  .كندها را بيشتر تأييد و تسجيل مياين يوغ به خرج دهيم، حاكميت آن
ها شود، ولي در عالم واقعيت همچنان دستخوش و تابع ممكن است مدعي نفي حاكميت آن

او . تر مرادش را از لذت و اَلم روشن نمايدكوشد تا هرچه صريحبنتام مي. ماندها باقي ميآن
كند كه در برداشت عامه مردم و زبان متعارف دارند، نه ها مراد مين معنايي را از آنهما

كلمه . كندلذت و اَلم همان چيزهايي هستند كه هركس احساسشان مي. بيشتر و نه كمتر
لذت، لذايذي چون خوردن و آشاميدن را نيز دربرمي گيرد؛ همچنين شامل حظ حاصل از 

گردد مي) نجات جان يك انسان(نجام دادن يك كار نيك خواندن يك كتاب خوب، يا ا
يابيم كه او با مداقه در فهرست لذايذ و آلام بنتام، به سادگي در مي). 24: 1386كاپلستون، (

فهرست خود را معطوف و محدود به لذايذ و آلام جسمي و حسي كرده و فقط به آلام و 
گمان حاكي از رويكردي ساده بي اين نگرش. لذايذ قلب، ذهن و حواس نظر داشته است

: 1389بخش، فرح. (انگارانه نسبت به طبيعت بشر و برداشتي عاميانه از احساسات اوست
برابر و يكسانند  وجود ندارد و همه لذات در ديدگاه بنتام هيچ تفاوت كيفي ميان لذات) 68

دهد، ترين لذت را سر مينگرد و وقتي شعار بيشها ميو در نتيجه، بنتام از بعد كمي به لذت
مثلاً  .منظورش بيشترين لذت از بعد كمي است زيرا براي وي لذات درجات كيفي ندارند

اگر لذت خوردن غذايي بيشتر از لذت نجات جان يك انسان باشد، بايد خوردن غذا را 
  . انتخاب كرد

  
  لذت همگاني  - 3 -3

كند و اساساً خودگرايي جدا ميبنتام با توجه به خوشي و لذت ديگران، مسيرش را از 
، مشعر بر رويگرداني از خودگرايي »بيشترين خوشي و سعادت براي بيشترين افراد«شعار 
بنتام اجتماع را جدا و منفك از افراد ندانسته و تعريف وي از اجتماع به دور از هر . است

عبارتي متشكل  اجتماع يك پيكر مجعول و به. گونه تمايز ساختگي ميان فرد و جامعه است
از افرادي است كه در حكم اعضاي آن پيكرند و منفعت و سود جامعه عبارت است از 

زماني كه اعمال، تمايل به ايجاد لذت . دهندسرجمعِ منافع آحاد اعضايي كه آن را تشكيل مي
ي، كالپاد(اند بيشتر و رنج كمتر و به عبارتي سود در جامعه دارند، با اصل فايده قابل تطبيق
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ضاي آن هستند عمي داند كه افراد در حكم ا بنتام جامعه را يك پيكر ساختگي). 28: پيشين
پذيرش اين امر از  .همان مجموع منافع اعضاي آن است ،جامعهعام  حتلو منفعت يا مص

فرض بنتام در ارائة اين نظر آن پيش. سوي بنتام، تبعات مهم حقوقي، كيفري و سياسي دارد
خصي و مصلحت عمومي همراستاست و امكان حدوث تزاحم بين آنان است كه منفعت ش

با توجه به تاكيد بنتام بر لذت بيشتر، اَلم و رنج كمتر و ) 70: بخش، پيشينفرح. (منتفي است
خير : اينكه غايت اخلاقي همه اعَمال بايد بيشترين غلبه ممكن خير بر شر باشد، بايد گفت

وي هفت معيار براي ارزيابي لذات و آلام ارائه . اندگيريهو شر، هرچه كه باشند، قابل انداز
، تا بتوان )شدت، مدت، قطيعت، نزديكي يا دوري، باروري، خلوص، گستردگي(دهد مي

بيشترين لذت سود را محاسبه كرد و از آن رو كه سود و خوشي بيشترين افراد هم جزء 
  .شوداصل فايده است، اهميت اين ملاك سنجش دو چندان مي

-البته در اين كار بنتام نخستين متفكر نيست و سابقه محاسبه لذت به هاچسن برمي     

: 1385شهرياري، (گردد و گويي وي در اين نكته هم بر تفكر بنتام تأثير گذاشته است 
238.(  

  
  شناختيدر مباني معرفت چالش. 4 

وي را به چالش كشيده نقدهاي بسياري بر نظريه بنتام وارد شده كه اصول و مباني تفكر 
در بسياري از موارد، نقدها افزون بر حمله بر آموزة بنتام اصل  .دهندو زير تيغ قرار مي

 . برندگرايي را نيز زير سؤال مينظرية فايده
 
 نقد معيار لذت  -1 - 4 

هاي بشري تاكيد دارد؛ در حالي برخي بر اين باورند، بنتام بيش از حد به يكي از انگيزه
دانند؛ مثل حس ها معمولاً اموري را كه برخوردار از لذت نيستند داراي ارزش مينسانكه ا

دهند زيرا در ها اين گونه امور را براي كسب لذت انجام نميانسان. نوع دوستي و فداكاري
  ).466: 1379اينتايز، مك(اكثر موارد با لذت همراه نيستند 

دهيم؛ مثلاً، به خاطر است كه كاري انجام مي گرايي، براي كسب لذتدر نظريه فايده    
در حالي كه برعكس، يعني . كنيمبريم به او كمك ميلذتي كه از كمك به يك محتاج مي

لذت محرك ما در كمك به انسان محتاج نيست، بلكه معلول آن است؛ يعني وقتي به 
  .بريمايم لذت ميكنيم به خاطر كمكي كه كردهمحتاجي كمك مي

هاي بنتام وارد شد، نقد مربوط به تعارض ارزش نتايج د ديگري كه بر انديشهنق     
پذيرد كه رفتار كودكي كه كار بدي آيا وجدان اخلاقي ما مي. عمل با ملاحظات ديگر است

كرده و با دروغ خود را از تنبيه نجات داده است، درست بدانيم و عمل كودكي كه راست 
اگر كسي به ). 276: 1391هولمز، (ه است، نادرست بنگريم گفته و براي كار بدش تنبيه شد

طور اتفاقي تيري رها كند و بر جنايتكاري اصابت نمايد، بر اساسِ مكتب اصالت فايده 
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- هدف وسيله را توجيه نمي. شود، در حالي كه چنين عملي قابل تشويق نيستتشويق مي

  .گرايان بر اين انتقاد تاكيد دارندوظيفه. كند
  
  گيري لذتمشكل اندازه -4-2

گيري صرفاً كمي در سودگرايي بنتام اندازه ترين ايرادها به نتايج ناشي ازيكي از قديمي
ها را از ها آنها تفاوت كيفي دارند و انسانكانون توجه ايراد مزبور آن است كه لذت. است

ها را دريغ كنيم، آنكنند و اگر چنين قابليتي را از انسان بندي ميلحاظ كيفي و ارزشي درجه
- ها مينظريه بنتام را فلسفه خوك 17از همين روست كه كارلايل. ايمتا حد حيوان تنزل داده

 . ناميد
گراست، اما برخلاف بنتام لذت را جان استوات ميل، كه همچون بنتام يك فايده   

معتقد بود و منحصر در لذات مادي و محسوس نكرده و به تمايز لذات عالي و لذات داني 
بهتر است انساني ناراضي باشد : گفتمي) به لحاظ كيفي(هاي برتر با تاكيد بر ترجيح لذت

تا خوكي ارضا شده؛ سقراطي ناخرسند و ارضا ناشده لاجرم بر احمقي سرشار از لذات و 
اين عبارت مشهور ). 306: 1384سوركي، حسيني. (ارضاي شهوات جسماني برتري دارد

تاكيد او را بر اهميت و برتري لذاتي چون تامل و تفكر و حالات ذهني  ميل، به وضوح
توان گفت سودگرايي بنتام به دليل النهايه مي. دهدآفرين نشان ميآگاهي بخش و ابتهاج

 .ناديده انگاشتن بعد كيفيت، ناقص و ناتمام است
  
  ايراد بر معيار خوشبختي اكثريت  - 3 -4

بيشترين افراد را به صورتي اخلاقاً مشروع، فقط در مورد مفهوم بيشترين سعادت براي 
- هاي غيرفايدهتوان اطلاق كرد كه در آن جامعه فرض بر اين باشد كه هنجاراي ميجامعه

در واقع، مفهوم سعادت عمومي را به طريق . گرايانه رفتار شايسته، مورد حمايت است
ر آن جامعه همگان متفق القولند كه توان اطلاق كرد كه داي ميواضح و مشروع در جامعه

-ليكن در مورد جامعه. خوشبختي جمعي عبارت است از بيمارستان و مدارس بيشتر و بهتر

دانند چه بايد گفت؟ اي كه اكثريت مردم سعادت عمومي را عبارت از قتل عام اقليتي مي
لذت و سعادت نفر ديگر را  2نفر آزارگراني باشند كه شكنجه  10نفري، 12اگر در جامعه 

به . بدانند چه بايد گفت؟ در نتيجه، بايد گفت كه نظريه بنتام با سودگرايي سازگار نيست
، كه در تعريف ...هاي ديگري، مثل نوع دوستي وعبارتي، وي بر تمسكي ضمني به هنجار

  ).474-473: اينتاير، پيشينمك(اند، اعتماد كرده است بيشترين سعادت استفاده شده
آورد، وي نمونه مي. كريت بر فايده اجتماعي وارد كرده است.اف.چالشي را نيز اي     

تواند به افزايش سعادت گناه، در صورت احراز شرايط معيني، ميآويز كردن يك فرد بيحلق
گناه قاتل است و مثلاً، هنگامي كه اعتقاد عموم بر اين باشد كه فرد بي. همگاني كمك كند

انگيزي داشته باشد، در اين حالت با معيار سودگرايانه بايد آن تواند تأثير عبرتاعدام وي مي
توان فرد سالمي را تكه تكه كرد و اعضايش از قبيل قلب و كليه گناه را اعدام كرد و يا ميبي
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را به چندين بيمار بخشيد و استدلال كرد كه با از بين رفتن يك نفر چندين بيمار از ...و 
: 1387مگي، (افتند و بدين ترتيب، خوشي و سعادت بيشتري حاصل شد مرگ نجات ي

284.(  
را باتلر و راسل » بيشترين سود براي بيشترين افراد«انتقاد ديگر بر خير اجتماعي       

اي افزايش دهد و سودمند باشد، از ممكن است عملي كه خير را در جامعه: اندوارد كرده
مثلاً در يك . اي كه داشتن عدالت سود كمتري داشته باشدگونه نظر توزيع ناعادلانه باشد، به

  50به ازاي هر (نفر شود  50واحد سود براي  220نفري، عملي كه باعث ايجاد  100جامعه 
 100واحد سود براي  100،  بهتر و برتر از عملي است كه باعث ايجاد )واحد سود 4نفر 
طور خلاصه، آنچه عادلانه است مستقل از سود به . شود) واحد سود 1به ازاي هر نفر (نفر 

توان به اين پرسش اگر اصل عدالت گاهي بتواند بر اصل سود غالب آيد، ديگر نمي. است
-راسل سخني دارد كه بي. كه چه چيزي صواب است با تمسك به اصل سود پاسخ داد

در جهان : گويدوي در كتاب اخلاق و سياست در جامعه مي. مناسبت با اين مسئله نيست
وقتي بايد . به اعتقاد من بايد ميل را هم دخالت دهيم. جان نه خوبي هست و نه بديبي

تر بگوييم، خوبي يعني يا به عبارت دقيق. بگوييم رويدادي خوب است كه ميلي را ارضا كند
ارضاي ميل، رويدادي خوبتر از ديگري خواهد بود كه تمايلاتي را بيشتر و يا يك ميل را 

خواهم تظاهر كنم كه اين تعريف تنها تعريف ممكن از خوبي است، نمي. ارضا كند عميقاً
هاي ديگر از لحاظ تئوري موجه خواهم بگويم نتايج اين تعريف بيش از تعريفبلكه مي

  ). 69: 1349راسل، (نمايد و با احساسات اخلاقي اكثريت نوع بشر سازگازي دارد مي
گرايي با روايت بنتام را تضعيف دهاي مذكور، هرچند فايدهحال، نقدها و ايرابا اين     

انشعاب و انشقاق . ورزي خارج نكردگرا را از ساحت انديشه و انديشهكرد، اما تئوري فايده
گمان گرا است و اين نوع انعطاف بياين جريان بيشتر حاصل رويارويي آن با منتقدان نافايده

وانگهي نقد مباني نظري انديشة بنتام نيز . شودمي گرايي محسوبنقطه قوت سامانه فايده
اش گرايانه به كيفر  وارد نكرده و اين نگاه به علت پوياييخلل چنداني در رويكرد غايت

  .همواره هدف مهمي در تنظيم و تنسيق قوانين جزايي بوده است
  

  هاي توجيه كيفر در سامانة بنتاميمؤلفه -ب
كيفري سنتي را نه بر اسلوبي چون افكار بكاريا، كه حقوق بنتام پيشنهاد اصلاح حقوق 

مارتينژ، (سازد گرايي محض مطرح مياشخاص در آن رعايت شود، بلكه بر مبناي فايده
گذرد و به ارائه و است، درميهايي كه از پيش شناخته شده او از طرح). 124: 1385

هاي جزايي او بر قوانين بعد از خود انديشه. پردازدهاي نو در مورد كيفر ميگسترش انديشه
    .پردازيمها ميهايي به آن وارد شد، كه به تبيين آنتأثير گذاشت و انتقاد
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  نگر رويكرد آينده. 1 

موضوع مهمي كه در مورد مجازات ذهن فيلسوفان اخلاق را به خود مشغول كرده، 
توان به منظرِ كاملاً متفاوت ميدر ديدگاهي كلي از دو . چگونگي توجيه اخلاقي آن است

شناسانه، توجيه مجازات بر اساس نگر يا غايتدر ديدگاه آينده. مصاف توجيه كيفر رفت
رود به واسطه تحميل نوع خاصي، يا به تحصيل اهدافي در آينده است؛ اهدافي كه انتظار مي

) 1780(» نگذارياصول اخلاق و قانو«بنتام در كتاب . طور كلي هر مجازاتي، تأمين گردد
). 335: 1391، كاوادينو، ديگنان، 149: 1384كاتينگهام، (كند چنين ديدگاهي را توصيف مي

هدف اصلي اجراي كيفر و دليل توجيه  18)بازدارندگي(بنتام معتقد است، پيشگيري همگاني 
 شداگر جرم گذشته به عنوان عمل منحصر به فرد كه ديگر تكرار نمي. رودآن به شمار مي

. شد يك بدي به بدي ديگر افزوده شوداي نداشته و موجب ميمنظور بود، كيفر دادن فايده
ولي وقتي تصور شود جرمي كه به كيفر نرسيده، نه تنها به بزهكار بلكه به تمام كساني كه 
داراي همان انگيزه و همان فرصت براي ارتكاب جرم هستند آزادي عمل بيشتري مي دهد، 

: 1392اردبيلي، (آورد فر دادن يك شخص ضمانت همگاني پديد ميشود كياحساس مي
115   (  

كيفر، هرچند منجر به نتايج خير شود و در جهت تكثير خير در سامانة بنتامي،      
عمومي و تقليل شرّ عمومي بكار گرفته شود، همچنان شر تلقي شده و در ارزيابي نهايي آثار 

بنابراين،   )Lyons, 1972: 340(. گيردمذموم قرار مي و نتايج گوناگون آن، در زمرة امور
شود كه در راستاي كاهش رنج افراد قابل توجيه است و در نفسه شري تلقي ميكيفر في

اي سامان داده شود كه موجب كاستن از شرّ عمومي گردد، به نحوي كه در گونهنتيجه بايد به
  )Von Hirsch, 1992: 63( .غياب آن، شرّ موجود افزايش يابد

  
  شدت  و رنج كيفر. 2

در خوانش بنتامي براي اينكه كيفر نقش بازدارندگي داشته باشد، بايد دو نوع كاركرد يا 
ارزش واقعي رنج كامل . ارزش واقعي. 2ارزش ظاهري و . 1ارزش به همراه داشته باشد؛ 

ارزش ظاهري، . شودكيفر است و در واقع تمام رنجي است كه در اجراي كيفر احساس مي
ها رنج محتملي است كه حسب توصيف كيفر و يا ديدن اجراي آن در تصور عموم انسان

بنتام معتقد است براي ايجاد اثر ظاهري كيفر، اجراي واقعي آن ضروري است، . بنددنقش مي
كيفري كه ارزش آن در ظاهر به همان ميزان يا بيشتر از ارزش واقعي است «: افزايدليكن مي

 به باور بنتام، .»فري كه ارزش واقعي آن از ارزش ظاهري آن بيشتر است ترجيح داردبه كي
نه تنها اجراي اين حق بيرون از نظام . كندحق كيفر، اجراي ساير حقوق را تضمين مي

حكومتي متصور نيست، بلكه حقوق دولت و افراد ممكن نيست بدون حق كيفر وجود 
آقاي فيليپ ژيرار، اين تفكر بنتام را به  ). 350: 1387جانكي، آقايي، محمودي(داشته باشد 
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تأثير قرار دادن كه هدف آن تحت) 69: 1390صفاري، (تعبير كرده است  »تكنولوژي ظواهر«
  .شديد افكار همگاني است

در وهله نخست، . براي رسيدن به هدف مزبور، كيفر بايد داراي دو ويژگي باشد      
ها ها قائل بود و مجازاتبنتام به شدت مجازات). 68: ادل، پيشينپر(كيفر بايد هولناك باشد 

به همين جهت در ). 68: 1383گلدوزيان، (دانست را از لحاظ ارعاب و عبرت مردم لازم مي
- نهايت خطرناك، به ويژه در مورد قتل، بنتام صريحاً كيفر مرگ را تجويز ميمورد جرايم بي

زيرا در شرايط عادي حبس دائم توام با اعمال شاقه  اما اين پذيرش استثنايي است،. كند
بنتام در بين ). 68: پرادل، پيشين(تري، نسبت به مجازات مرگ، بر اذهان دارد تأثير عميق

و بر همين مبنا دو ) گلدوزيان،همان(ها براي كيفر حبس اهميت زيادي قائل بود مجازات
زندان . زندان گرد يا سراسرنگر، يعني 19نخست پانوپتيكن: نوع مؤسسه پيشنهاد كرد

مراقبت و  وقفه از محل برج كنترل، تحتاي طراحي شد كه زندانيان، بيسراسرنگر، به گونه
زندانيان بايستي به طور منظم و دائم به كار توليدي در داخل زندان . نظارت نگهبانان باشند

و به جاي بازگشت به  شدند تا از اين طريق عادت كار عقلاني را كسب نمايندمجبور مي
هاي از اين طريق، تصوير انديشه. جرم پس از آزادي، آن عادت را در خود حفظ نمايند

هاي كاملاً مسؤول بايستي به رنگ سياه داد كه همه انسانكلاسيك از طبيعت بشري نشان مي
يان در هايي كه ملاقات كنندگان را تحت تأثير قرار دهد، آراسته گردند و زندانو با نشانه

حال، طرح پيشنهادي بنتام عملي نشد و با اين). 8، 1388مهرا، (كنند شرايط اسفناكي زندگي 
در وهله دوم، . او نتوانست دولت بريتانيا را به پذيرش زندان سراسربين خود ترغيب نمايد

 برو يعني مردمي باشد و با مقاومت شهروندان ر. افكار همگاني تا حد ممكن كيفر را بپذيرد
- مقبوليت اجتماعي كيفر به كارآمدي و مشروعيت آن مدد مي). 69: پرادل،پيشين(نگردد 

  .رساند
  
  تفريد كيفرها . 3
زيرا، . به باور بنتام، كيفر واحد نبايد براي يك بزه واحد به همه بزهكاران تحميل گردد 

مقداري  و بنابراين مناسب است كه» هاي واقعي نيستندهاي اسمي همان مجازاتمجازات«
آزادي عمل به قضات داده شود، و اين نه به منظور تشديد مجازت، بل براي كاهش آن در 

رود يك فرد نسبت به فرد ديگر داراي خطر يا مسؤوليت كمتري مواردي است كه گمان مي
بنتام، با تبيين تحليل خود، اوضاع و احوالي را كه موجب كاهش ) 69: پرادل، پيشين. (است

طبقه اجتماعي، پيشه، وضع تندرستي، وضع مالي، : شماردود چنين بر ميشمجازات مي
حال، آزادي عمل قاضي در باور بنتام بايد با اين. »وضع جهاني«آموزش، روابط خانوادگي، 

شود كه دادن آزادي نامحدود به قضات براي كاهش مجازات، او متذكر مي. محدود باشد
-صورت ميان گذشت زياد از حد و شدت بيزيرا در آنسازد، وظيفه آنان را دشوارتر مي

دهنده همچنين استفاده از شرايط تخفيف). 69: همان(و قوس خواهند بود  اندازه در كش
مانند اجبار، كودكي و جنون براي كاهش يا حتي رفع مسؤوليت فرد براي كيفر شدن را 
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يا كه از اصل كيفرهاي ثابت سان، بنتام از بكاربدين) 283: 1391صفاري، (شمرد مجاز مي
او با اين كار منشاء اصل فردي ساختن كيفر را بيان و آن را در . كرد، فاصله گرفتدفاع مي

 ).69: پرادل، پيشين(قالب آزادي اراده توجيه كرد 
  
  اصل حسابگري .  4 

-هايي كه بنتام براي تببين و ساماندهي نظريه خود استخدام ميترين مؤلفهيكي از مهم

- است كه بر اساس آن مجرمين را اشخاصي حسابگر، برنامه» حسابگري جزايي«ند، اصل ك

رساله قانونگذاري «او در اثر مشهور خود به نام ). 8: مهرا، پيشين(دهد ريز و متفكر جلوه مي
در اين ارزشيابي، . پنداردطبيعت انسان را معقول و با منطق و حسابگر مي» مدني و كيفري
ها و آلام به فزوني رساند و ميان لذتي خود در انتخاب راه به ما كمك ميعقل با حسابگر

منطق سودمندي  «. سنجدكند و سود و زيان هر يك را ميو كاستي هر يك حكم مي
رسد كه انسان فردي خودخواه و هميشه درصدد جلب منفعت سرانجام به اين نتيجه مي

ن به منفعت است، اما در ارتكاب شود نيز هدفش رسيدكسي كه مرتكب جرم مي. است
مجرم به هنگام ارتكاب جرم، . جرم براي وي خطر دستگيري و تحمل مجازات وجود دارد

يا به خاطر جلب منفعت جرم را مرتكب شده و مجازات : در مقابل دو امر متضاد قرار دارد
فر قرار را تحمل نمايد و يا اينكه از ارتكاب جرم صرف نظر نموده، خود را در معرض كي

اي بنابراين، اگر كيفرها به شيوه). 275: سليمي، داوري، پيشين(، )420: تانيا، بيقربان(ندهد 
وضع شوند كه هر كس سود خود را در احتراز و امتناع از آلودگي به بزهكاري بيابد و 

بيني كند، غايت و غرض قانونگذاري كه همانا منفعت سرانجام كردار خويش را پيش
فرض كنيد سود حاصل از جرم ). 114: اردبيلي، پيشين(ست تأمين خواهد شد همگاني ا

برابر ده پوند و احتمال مجازات يك بر دو باشد، حال براي اينكه كيفر معادل سود حاصل از 
روي هم رفته فردي كه تصميم به ارتكاب بزه . بزه گردد، بايد آن را به بيست پوند رساند

منافع و (دان با سبك و سنگين كردن مزايا و معايبي قتصادگيرد، در عمل همچون يك امي
. او قاضي منافع خود است. كندكه ممكن است از جرم نصيبش گردد، رفتار مي) هاييرنج

انسان بزهكار، انساني آزاد، باهوش و با عقل است كه به طور واقعي دست به محاسبه دقيق 
 ).   67: پرادل، پيشين(زند مي

  
  هاي تكميليتوصيه.  5 

هاي خطرناك، هاي وقوع جرايم و تعديل گرايشبنتام به منظور از بين بردن زمينه
به نظر وي، اهميت جرايم صرفاً . كردهايي را به عنوان اقدامات مكمل كيفر مطرح ميتوصيه

شود، بلكه با توجه به با توجه به درجه فساد و تباهي كه بر آن مترتب است، ارزيابي نمي
بدين ترتيب، بنتام عقيده . گيردي كه به دنبال خواهد داشت، مورد سنجش قرار ميخطرهاي

هاي انگاري شوند تا هزينهشوند، بايد جرمساز جرم محسوب ميداشت انحرافاتي كه زمينه
وي از اين . ارتكاب جرم افزايش يافته و معادله به سوي عدم ارتكاب بزه سوق داده شود
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ابرندآبادي، نجفي(كند ياد مي» كنندهجرايم مساعد«يا  20»فرعيجرايم «جرايم به عنوان 
وجوي محو كردن جرايم يا كم در واقع، بنتام در جست). 24: 1383زاده، بابائي، حبيب

به هر حال، در رسيدن به اين هدف، كيفر بازدارنده . ها تا حد ممكن استكردن تعداد آن
ر واقع، بنتام اعتقاد داشت نظام كيفري كامل نيست، د. هاستتنها يك وسيله، ميان ساير ابزار
سازد؛ بنابراين لازم است براي اين نظام هاي آن را آشكار ميزيرا وقوع هر بزه جديد، كمبود

هاي پيشگيرانه حلدر همين راستا، بنتام راه  ).70: پرادل، پيشين(هاي مكمل پيدا كنيم ابزار
ها ت كه بكاريا، با اشاره به ضرورت روشنايي كوچهكند، و اين همان چيزي اسرا مطرح مي

. در شب هنگام، روشن بودن قوانين و تكميل موازين آموزش و پرورش مطرح كرده كرد
  ).136: بكاريا، پيشين(

قوانين «: گويدحل را تعليم و تربيت صحيح دانسته و مياما منتسكيو نخستين راه     
كنند و از آنجايي كه اين قوانين ما را فرمايي ميحكمتربيت نخستين قوانيني است كه برما 

كنند، هر خانواده خاصي بايد مطابق نقشة خانواده بزرگي كه براي افراد ملت بودن حاضر مي
اگر ملتّ به طور كلي داراي . هاست و نامش جامعه است اداره شودشامل همة خانواده

ها هم همان اصول را عني خانوادهدهند يهايي كه آن را تشكيل مياصولي باشد، قسمت
در . بنابراين قوانين تربيت به تناسب هر نوع حكومتي مختلف خواهد بود. خواهند داشت

-هاي جمهوري بر اساس تقوا و در نظامهاي مشروطه بر پاية بر شرافت، در نظامحكومت

  ).125: 1362منتسكيو، (» هاي استبدادي بر پايه ترس استوار خواهد بود
هاي مادي را كه ممكن است زمينه براي بعضي رفتار) انگاريجرم(بنتام ممنوعيت       

هاي خطرناك و نيز تغيير جريان گرايش) جرايم بازدارنده يا جرايم مانع(ارتكاب جرم باشد 
در . كندرا از طريق توصيه لزوم طلاق و تحت مقررات درآوردن روسپيگري پيشنهاد مي

تر از كيفر جرم اصلي باشد، د است كه كيفر جرم فرعي بايد سبكزمينه شروع به جرم، معتق
زيرا اگر هر دو مجازات يكسان باشند، هيچ دليلي وجود نخواهد داشت كه بزهكار از 

او بر نقش محوري آموزش و پرورش، به ويژه شناخت . نظر كندارتكاب جرم اصلي صرف
-مادر آنها نالايقند و نيز بر فعاليتقوانين، مذهب و دولت و مراقبت از كودكاني كه پدر و 

ها را ها كه در نظام وي قرينه مجازاتبنتام بر پاداش. ورزدهاي فرهنگي و غيره تاكيد مي
ها كمتر از ضرورت ورزد، گرچه به نظر وي، ضرورت پاداشدهد، نيز اصرار ميتشكيل مي

راني كه نام شركاي خود را گان و تبهكاسان، حكومت بايد به افشاكنندهبدين. ستهامجازات
  ).71: پرادل، پيشين(دهند، پاداش دهد و اين عمل آنها را جبران كند به پليس اطلاع مي

  
  هادستاوردهاي و چالش. پ
  دستاوردها -1
هاي عميقي بنتام در ابتدا بيشتر به اصلاح نظام حقوقي و جزايي نظر داشت و دگرگوني 

او هرگز . هاي اصلي وي انعكاس نيافتبود، در طرح كه در قانون اساسي انگليس پيدا شده
اش، در سطح و برخلاف نياكان ايتاليايي) 19: 1386كاپلسون، (طرفدار دموكراسي نبود 
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فلسفي، هيچ اهميتي براي مفاهيمي چون قرارداد اجتماعي يا حقوق بشر قائل نبود و چنان 
» پايه و اساس و شعاريمطالبي بي«كه مشهور است، انديشه حقوق طبيعي را ياوه و مهمل و 

او به حق مردم براي تعيين اساسِ حكومت، بيشتر از ). 382: صفاري، پيشين(خواند مي
  ).19: كاپلسون، پيشين(نظريه حقوق طبيعي، اعتقاد نداشت 

بنتام بر آن بود كه قانونگذاري و حكومت قانون موضوع خوشبختي همگاني است       
اردبيلي، .(»ت همگاني بايد ميزان سنجش در قانونگذاري قرار گيردمنفع« و در هر صورت

به باور وي، قانوني منطبق بر عدل، انصاف، حق و صواب است كه راه ). 114: پيشين
كند مفهوم تكليف همچون عدالت تنها هنگامي معنا پيدا مي. رستگاري اجتماع را هموار كند

  )همان. (معه تفهيم شودكه به متابعت از خوشبختي بيشترين افراد جا
. تأثير قرارداده استفرانسه را آشكارا تحت 1810نظام پيشنهادي بنتام قانون مجازات     

به موجب اين قانون، كيفر بايد متناسب با اهميت خطاي فرد يعني جرم ارتكابي باشد 
است، براي اينكه نسبت به اين موضوع متقاعد شويم كافي ). 57: 1390ابرندآبادي، نجفي(

ضرورت مجازات است كه به آن «: به شوراي دولتي را دوباره مطالعه كنيم 21گزارش تارژه
بخشد، هدف مجازات در رنج كشيدنِ مقصر نيست، بلكه جلوگيري از ارتكاب حقانيت مي

بنابراين اهميت جرايم نه در قالب فسادي كه ... جرايم است، امري كه اهميت والايي دارد
كارايي مجازات . شوندگيري ميآورند، اندازهاز طريق خطراتي به دنبال ميحامل آنند، بلكه 

). 71: پرادل، پيشين(» شود تا با شدت آنگيري ميبيشتر با ترسي  كه ايجاد مي كند، اندازه
: يابدشده بود، گسترش مي 1810هاي بنتام كه به طور محدودي وارد قانون بعضي از انديشه

اصل فردي كردن مجازات است، كه احتمالاً بنتام بر قلمرو وسيعي كه  ها، يكياز مصاديق آن
كرد؛ و ديگري جرايم بازدارنده امروزه براي اجراي اين اصل پذيرفته شده است، تاكيد نمي

تأثير همين گويا تحت). 72همان، (ها در همه قوانين رو به ازدياد است است كه شمارآن
نه بيش «: گفتندمي» ارتولان«و » رسي«ت قرن نوزدهم، نويسنده بزرگ بود كه در نيمه نخس

بروجردي، گودرزي(» رسداز آنچه سودمند مي نمايد و نه فراتر از آنچه عادلانه به نظر مي
  ).27: 1387مقدادي، 
تأثير بنتام بر تعداد زيادي از قوانين جزايي سده پيشين بسيار قوي است، مانند قانون      

جريان فكري بنتام در اينجا و آنجا، و به ويژه . هند 1833نون مجازات لوييزيانا و قا 1821
وانگهي، . خوردايالت متحده امريكا به چشم مي 1962ـ 1961در الگوي قانون مجازات 

رويت  حدود شش زندان، به ويژه در هلند و ايالت متحده آمريكا، مطابق الگوي زندان قابل
يافته از زندان سراسرنگر، يك شكل تعديل). 72: پيشين پرادل،(و نظارت بنتام بنا شده است 

ساخته شد و با نتايج بسيار ضعيفي  1817در منطقه ميلبانيك بر روي رودخانه تايمز در سال 
). 328: صفاري، پيشين(باز شد، اما حبس به سرعت تبديل به شيوه ممتاز كيفررساني شد 

پايان سده هجدهم و آغاز سده نوزدهم  سان كه فوكو، به طرز مشهوري ابراز داشته درآن
بازيگران قديمي نمايش تنبيه . تأكيد مجازات از جسم برداشته شده و متوجه روح گرديد

  ).9: مهرا، پيشين(يعني بدن و خون جاي خود را به زندان واگذار كردند 
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تا پيش از ناكامي جنبش اصلاح و درمان و سياست پيشگيري از جرم  سانبدين         
هيچ «و طرح شعار بدبينانة  هاي شصت و هفتاد در قرن بيستم در آمريكاي شماليدر دهه

گرايي با خوانش بنتامي گفتمان مسلط سياست كيفري بوده ، فايده22»چيز كارايي ندارد
آمريكا نيز از زمان نفوذ -دانش حقوقي انگليس  در).  Duff, Garland, 1994: 24(.است
طور گرايي بهپيامدگرايي و اهداف آن، موضع غالب بود و مكافاتگرايي بنتام، فايده

  .آمدطلبي به شمار ميجويي و خشونتتحقيرآميزي نوعي انتقام
  
  هاچالش. 2

هاي حقوق جزا پديد آورد، اما افكارش همواره بنتام، هرچند تحولات عميقي در انديشه
م در مطالعات خود ايجاد نكرد او جايي براي شناخت مجر. با ستايش و تحسين روبرو نشد

و با تكيه زياد بر ارعاب و سودمندي مجازات از اصلاح مجرم و بازاجتماعي شدن اخلاقي 
رسي، كه تقريباً هم عصر ). 107: 1386نوربها، (و اجتماعي او تا حد زيادي، چشم پوشيد 

رده و بازپذيري بنتام بود، او را به اين لحاظ كه تنها به ارعاب و سودمندي مجازات توجه ك
به باور رسي، با چنين . و بازپروري مجرم و اخلاق را ناديده گرفته است، سرزنش كرد

مال شود، خودسرانه لگدشود، مثله مياي بيش نيست كه بكار گرفته ميانسان وسيله«بينشي 
ميشل ) 122: اردبيلي، پيشين(» آنكه حق مقاومت و شكوه و زاري داشته باشدشود، بيمي

ها به ويژه زندان فوكو، فيلسوف معاصر فرانسوي، نيز طرح پيشنهادي بنتام در مورد مجازات
يك  23قراول و شارل فوريةسوبين تعبير كرد و بنتام را پيشاي سراسربين يا همهرا به شيوه

  )278: 1382فوكو، . (جامعه پليسي ناميد
وع كه بزه يك عمل هنجاري و شناس فرانسوي، با دفاع از اين موضدوركيم، جامعه     
احتراز است، پذيرفت كه كيفر حتي اگر هولناك باشد، از ارتكاب آن جلوگيري غيرقابل

گويد، پذيرفتن اين نظريه زشت و آشوبنده فرانك نيز مي). 72: پرادل، پيشين. (كندنمي
نه خوبي گناهي و نه باگناهي هست، چون نه بدي و زيرا، در ديدگاه اين مكتب نه بي. است

سپارد، سربازي كه كند و به دست دژخيم ميتبهكاري كه جامعه او را طرد مي. در كار هست
تر از ديگري گناهتر يا بيبازد هيچ يك گناهكاردر ميدان نبرد براي دفاع از ميهن جان مي

هر دو دقيقاً از يك قانون تبعيت مي كنند و آن اينكه هر دو فداي منافع عمومي . نيست
  )122: اردبيلي، پيشين. (اندشده

گرا نمونة جالبي را مطرح براي نشان دادن تناقض دروني نظرية فايده مك كلاسكي نيز   
  :كندمي

پوستي را به ارتكاب تجاوز به كه فرد سياهنخست اين: حل داردفرض كنيد قاضي دو راه«
اي خاص و به گونهعنفي متهم نمايد كه به ايجاد خصومت نسبت به سياهان  دامن زده 

ها گناهكار پوستسازي نمايد؛ يعني كاري كند كه تصور شود يكي از سياهبراي او پرونده
هاي جدي عليه رو از آشوب طور نيست و از اينداند كه اينكه قاضي مياست، در صورتي

ها از پوستها و سياهپوستها كه احتمالاً منجر به كشتار و افزايش تنفر سفيدپوستسياه
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صورت كه فرد گناهكار تعقيب شود، در ايندوم اين. شود، جلوگيري نمايدهمديگر مي
تواند مانع اين شرايط كه قاضي ميدهد، در حاليها رخ ميپوستهايي عليه سياهآشوب

گرايي باشد، احتمالاً براي يكي در چنين مواردي، اگر قاضي از طرفداران افراطي فايده. شود
  ).McCloskey, 1965: 268( »كندسازي ميها پروندهوستپاز سياه

سان، نظريه بازدارندگي بنتام نيز، به رغم پيشينة درازآهنگي كه دارد، توانايي بدين       
پذيرش اثر ارعابي مجازات، ناشي از قبول انسان به . توجيه مجازات همه مجرمين را ندارد

ر حالي است كه برخي از مجرمين در زمان عنوان موجودي حسابگر و منطقي است؛ اين د
ها با محاسبات ارتكاب جرم يا فاقد قدرت حسابگري هستند و يا نوع حسابگري آن

كساني كه در زمان ارتكاب جرم داراي برخي حالات رواني مثل . قانونگذار متفاوت است
اب جرم ترس، خشم زياد، تمايلات جنسي شديد و غيره هستند؛ همين طور افرادي كه ارتك

را نوعي هزينه اعَمال خود مي دانند؛ افرادي كه به درست يا غلط خود را تافته جدا بافته و 
مداري كه هرگز به فكر ارتكاب جرم دانند و سرانجام شهروندان قانونمستثني از قانون مي

- يزديان(ها هستند افتند چه رسد به اينكه خطر مجازات را ارزيابي كنند از اين نمونهنمي

افزون براين، بازدارندگي متهم است كه اصول و مباني اخلاق را   ).337: 1386جعفري، 
. كندگيرد و با استفاده ابزاري از انسان توجهي به شان و كرامت انساني نميناديده مي

كاهش (وانگهي، در حوزه حقوق كيفري اگر همه چيز تابع سود حاصل از مجازات 
ناديده گرفتن عنصر استحقاق . كنار گذاشتن عنصر استحقاق استاش باشد، لازمه) بزهكاري

گناه را مجازات كنيم يا از مجازات افراد متضمن آن است كه در صورت لزوم افراد بي
گناهكار درگذريم، زيرا وقتي مجازات اثر مفيد داشته باشد، ديگر مهم نيست متهم اصلاً 

  . مقصر است يا خير
هايي كه بر گرايانه بنتام به كيفر به رغم ايرادها و هجمهيدهحال، رويكرد فابا اين    

-گرايي در نظامپيكره آن فرود آمده، هنوز مدافعان جدي دارد و حاكميت و هژموني فايده

فروغ شده و همچون گذشته نيست، اما از بين نرفته  و بيش يا هاي كيفري دنيا هرچند كم
  .كم حضور دارد

  
  

  گيري نتيجه
  

نگرد گرايي ميگرايي در انديشة بنتام، انسان و جامعه را در چارچوب منفعتفايدهنظرية 
هايي است كه در طلب لذت و ها قابل تقليل و تحويل به گزينهو مدعي است همه رفتار

هايي را مطرح كرد، كه به او در زمينه اخلاق و حقوق، نظريه. گيرداجتناب از الم انجام مي
رو، بر بسياري طرت بشر تا حد زيادي سازگاري داشته و از اينشان با فعلت سادگي

بنتام مجازات را مستلزم . گذارن بعد از خود تأثير گذاشتفيلسوفان، حقوقدانان و قانون
دانست؛ از آنجا كه هر تحميل رنج و يا به عبارت ديگر، كاهش لذت به انحاء گوناگون مي
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نفسه بدند؛ پس كيفري سودمند و ضروري است رنج و المي بد است، لاجرم همه كيفرها في
-كه از يك شر بزرگتر جلوگيري كند كه بنتام آن را در قالب پيشگيري همگاني توجيه مي

  .  كند
و  هايي كه دارد، مورد هجمهگرايي در خوانش بنتامي با همه ابتكارها و مزيتفايده      

در ان بيشتر متوجه اين نكته است كه كانون توجه منتقد. نقدهاي قدرتمندي قرار گرفته است
گرفتن حقوق ذاتي و پيشيني ناديده .دستگاه فكري بنتام حقوق معنوي افراد جايگاهي ندارد

از سوي ديگر، موجب طرح  24خوشي سازيسو، و تأكيد مطلق بر بيشينهبراي افراد از يك 
بنيادين و مستقل از قانون، گرايي از نوع بنتامي، حقوق اين اعتراض شده كه در سامانة فايده

شود و افراد به جاي آن كه خود شود، جدي گرفته نميكه امروزه حقوق بشر ناميده مي
با اين حال، به . گيرنداي براي نيل به هدف مورد توجه قرار ميهدف باشند، به مثابة وسيله

را را تا گهاي حقوق بشري در دنياي كنوني، كه سياست كيفري فايدهرواج ديدگاهرغم 
گرا رونق و جلا بخشيده است، فروغ كرده و در عوض، به رويكردهاي مكافاتحدودي بي

گرايي به پشتوانة نظرية بنتام همچنان به حيات خود ادامه داده و نهضت و منشور فايده
گمان، با جرح و بي. باشدرويكرد تجربي و پيشگيرانة آن دستماية توجيه و اجراي كيفر مي

گرايي محض، اصل فايده مبناي ه بنتامي به كيفر و اجتناب از كاربست لذتتعديل نگا
انگاري و كيفرگذاري و اهدافي چون پيشگيري از جرم  و اصلاح و درمان مناسبي براي جرم

  .است
  

  هايادداشت
  

فلسفي هاي آموزه. گرايي استگذاران مكتب فايدهبنتام، فيلسوف مشهور انگليسي، يكي از پايه جرمي. 1
دان اي حقوقبنتام در زمينه حقوق كيفري و تأثير ژرف او در تدوين قوانين عصر خود، وي را چهره

هاي قانوني نظريه كيفر: هاي او عمدتاً در آثاري كه باقي گذاشته است، هويداستانديشه. شناسانده است
ها و به ويژه كيفرها و پاداش) 1789(اي بر اصول اخلاق و قانونگذاري ، مقدمه1791(، پانوپتيكن )1775(
 ).66: 1391پرادل، . (هاي بنتام هستندترين  نوشتهاز مهم) 1811(

2. Aristippus of Cyrene  
3. Epicurus  

4 .Helvetius 
5. David Hume 
6. Joseph Priestley 
7. Hutcheson 
8. Cesare Beccaria 
9. General utilitarianism 
10. M. G. Singer 
11. Rule-utilitarianism 
12. Act-utilitarianism  
13. Pure Act- utilitarianism 
14. Moderate-Act- - utilitarianism 
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15. Pleasure  
16. Pain  
17. Carlyle 

ريه جانكي، فيروز، آقايي، سارا، بررسي نظمحمودي :نظريه بازدارندگي رجوع شود بهبراي آشنايي با  .18
 ، تابستان2، شماره 38دوره  قوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،مجازات، فصلنامه حبازدارندگي 

1387 

ها، جايي است كه رئيس در مركز  يا زندان سراسربين در نظام بنتاميِ اداره زندان) Panopticon(پانوپتيكن  .١٩
وار در دور تا دور جايگاه وي دايره هايي را كهگيرد و به نحوي دائمي تمام سلول زندان در جايي پنهان قرار مي

اي پيدا نمايد تا بتواند به  اگر انسان وسيله«: گويد در خصوص طرح خود مي  بنتام،. كندقرار گرفته رصد مي
از تمام اوضاع و   از اعمال آنها،... آيد، باخبرشود ها پيش مي كمك آن از هر چيزي كه براي تعدادي از آدم

باشد، به نحوي كه هيچ موردي از چشم او مخفي نماند و از هرگونه مخالفتي كه ممكن احوال زندگي آنها آگاه 
» .اي براي حكومت كردن برآنها بسيار مؤثر و سودمند خواهد بود است در سر بپروراند مطلع شود، چنين وسيله

 )234: 1388مالوري، . ك.ر(

20.  Accessory offences  
21.Target  
22. Nothing works 

Charles Fourier  .23 
24. Maximization of  Happiness 
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